
نظروگذري بر »انديشه سياسي
شيخ عبدالكريم زنجاني«

دغدغه‌هاي يك عالم شيعي 
براي بازگشت

 عظمت مسلمانان
   سمانه صادقي

اثري كه هم اينك در 
معرفــي آن ســخن 
مي‌رود، همانگونه كه در 
عنوان خويش نيز آورده 
است، بررسي »انديشه 
شــيخ  سياســي 
عبدالكريم زنجاني« را 
در دستور كار دارد. آن 
بزرگ در زمره مصلحان 
و صاحبان انديشــه راهبردي، درخصوص علل و 
راه‌هاي رفع عقب افتادگي تاريخي مسلمانان بود. 
اين پژوهش ازسوی يوسف خان محمدي انجام شده 
و انتشارات بوستان كتاب وابسته به جامعه مدرسين 
حوزه علميه قم، آن منتشر ساخته است. تارنماي 
ناشر در توضيحي بر مضمون و محتواي اين تحقيق، 
نكات پي آمده را از نظر دور نداشته است:»اين كتاب 
دربردارنده شرح و معرفي انديشه سياسي آيت‌الله 
حاج شيخ عبدالكريم زنجاني از علماي معاصر و در 
گذشته به سال ۱۳۴۷هـ. ش است. در اين تحقيق 
بعد از معرفي مختصري از زندگي، آثار و فعاليت‌هاي 
او، به بررســي مباني و عناصر انديشه سياسي وي 
پرداخته شده است. از نظر شيخ عبدالكريم زنجاني، 
حق ولايت بر انسان‌ها از آن خدا و سپس پيامبر)ص( 
و ائمه اطهار)ع( مي‏باشد. در دوره غيبت امام، مجتهد 
جامع الشرايط داراي ولايت در افتا، قضا، حكم و نيز 
اجراي حدود و تعزيرات است. در ادامه ويژگي‌هاي 
جامعه مطلــوب از لحاظ ارزش‏هــاي اجتماعي و 
همچنين ساختار صحيح سياسي مورد نظر اين عالم 
شيعي، مورد بحث قرار گرفته است. در انديشه وي، 
حاكم بايد اعلم، با تقوا و شجاع باشد. صاحب منصبان 
بايد براي احراز مناصب خود، شايســتگي كامل را 
داشته باشند و قدرت بايد با نظارت عمومي و از طريق 
امر به معروف كنترل شــده و امور بر اساس شورا و 
مشورت اداره شود. در ادامه اين تحقيق، انديشه‌ها و 
فعاليت‌هاي شيخ عبدالكريم زنجاني درباره مسائل 
معاصر در جامعه اسلامي از قبيل: دفاع وي از فلسفه 

و انديشــه آزاد در حوزه‌هاي علميه، لــزوم اتحاد 
مسلمانان، مبارزات و سخنراني‏هاي وي بر عليه رژيم 
صهيونيســتي، ارتباط با علماي دانشگاه الازهر در 
راستاي وحدت مسلمانان، تأسيس مجلس اعلاي 
اسلامي و تلاش در جهت تقريب فقهي مسلمانان و... 

مورد بررسي قرار گرفته است... .« 
در بخشــي از اين دفتر، فرازهايي از سخنراني 
تاريخي آيت‌الله حاج شيخ عبدالكريم زنجاني در 
مسجدالاقصي، اينگونه بازتاب يافته است:»اي 
مردم عرب و‌اي مســلمانان! فراموش نكنيد كه 
شيطان نهال‌هاي خود را در زمين مقدس شما 
كاشت و متعهد شد آنها را پرورش دهد تا اينكه 
هرگاه ميوه‌هاي مسمومش به حد خوردن رسيد، 
گلوگير شــود و راه تنفس را ببندد! آري! جنگ 
شــما، برضد چنين مصيبت بزرگي اســت.‌اي 
مردم عرب و‌اي مســلمانان! امروز دولت‌هايي 
كه بر عالم ســيطره دارند، دندان‌هايشان را تيز 
كرده و مقاصد پليدشان را آشــكار نموده‌اند و 
هيچ اميدي از عدالت و انصاف آنها باقي نمانده 
است. شما نيز البته هيچ وسيله‌اي براي زندگي 
و بقاي خود نداريد، مگر اتفاق و همبستگي در 
راه دفاع از سرزمين مقدستان كه در اين صورت 
اميد پيروزي زنده و خطــر صهيون‌ها به زودي 
رفع خواهد شــد... بر همه حكومت‌هاي عربي 
و اسلامي واجب اســت، تا قضيه فلسطين را در 
بالاترين مرتبــه اهميت قــرار داده و در جهت 
استيصال رژيم صهيونيســتي گام‌هاي مؤثري 
بردارند. امــروز فرياد من، بايد بــه گوش همه 
جهانيان برســد و بــه عنوان يك حماســه در 
قلب‌هايشان جا گيرد. لازم است فرياد گسترده 
مردم فلسطين در تمام روزنامه‌ها و رسانه‌هاي 
جهاني پخش شود؛ به طوري كه حتي كرها نيز 
آن را بشــنوند تا همگان بر افروخته شوند؛ إنِْ 

تنَْصُرُوا اللهَ ينَْصُرْكُمْ وَينَُبِّتْ أقَْدَامَكُمْ... .« 

كنشگري تمدني آيت‌الله حاج شيخ عبدالكريم زنجاني
در مسئله فلسطين

حضور فقيه تقريب
در كانون اشغالگري صهيونيسم 

  دكتر زهرا رضايي
در مقال پي‌آمده، با رويكرد يكــي ديگر از عالمان 
فرهيخته شــيعه به موضوع اشــغال فلســطين 
آشــنا مي‌شــويم. زنده‌ياد آيت‌الله العظمي حاج 
شــيخ عبدالكريم زنجاني در زمــره آن طيف از 
مراجع شيعي است كه نســبت به تصرف قبله اول 
مســلمانان موضعي فعال اتخاذ نمود و در اين‌باره 
نشانه‌هاي آشــكاري در تاريخ برجاي نهاد. اكنون 
پيش‌بيني‌هــاي آن دوره وي، همگــي محقــق و 
موجب شــده‌‌اند دورنگري او بر همگان عيان شود. 

   
  طرح مسئله

مسئله فلسطين در حافظه تاريخي جوامع شيعي، فراتر 
از يك منازعه ژئوپلتيك يا تنشي مرزي، همواره در كانون 
پيوند ميان »فقه سياسي« و »هويت تمدني« قرار داشته 
است. در اين ميان، شخصيت آيت‌الله العظمي حاج شيخ 
عبدالكريم زنجاني )۱۲۶۶-۱۳۴۷ش( نه صرفاً به‌عنوان 
يك فقيه، بلكه به‌مثابه كنشگري پيشرو كه فضاهاي بسته 
را به مقصد ميدان‌هاي گشوده سياست امت ترك كرد، 
واجد جايگاهي ممتاز است. او در مواجهه با اشغالگري، 
از الگوي ســنتي »فقه فردي« به »فقه جنبشي« گذر 
كرد؛ گذاري كه در آن، فلسطين نه به عنوان يك موضوع 
حاشيه‌اي در ميان مسائل جهان اســام، بلكه گره‌گاه 
سرنوشت‌ســاز كرامت و اقتدار امت اسلامي بازتعريف 
شــد. بازخواني كنشــگري زنجاني، نيازمند فرارفتن از 
رويكردهاي تقليل‌گرايانه و ژورناليستي است. براي فهم 
دقيق چگونگي تبديل يك موضع فقهي به يك جنبش 
اجتماعي، اين نوشتار بر آن است كه حيات سياسي او را 
در سه لايه درهم‌تنيده واكاوي كند؛ لايه‌هايي كه تحليلگر 

را از سطح وقايع‌نگاري، به عمق فهم تمدني مي‌رساند:
1- لايه فني- تاريخي: در اين لايه، هدف، گردآوري 
و تثبيت دقيق »مســتندات تاريخي« و شــواهد عيني 
حضور زنجاني در متن بحران فلسطين است. اين بخش، 
بستر مادي كنشگري او را ـ شامل ســفرها، ديدارهاي 
ديپلماتيك، و مواضع مستقيم در برابر اشغالگران ـ شفاف 

مي‌كند، تا از گمانه‌زني‌هاي تاريخي مصون بماند. 

۲- لايه گفتماني: اين لايه به رمزگشــايي از »منطق 
كلام« زنجاني مي‌پردازد. پرســش اصلي اين است كه او 
چگونه از دال‌هاي ديني )مانند جهاد، وحدت و حرمت بلاد 
مسلمين(، براي صورت‌بندي گفتمان ضدصهيونيستي 
استفاده كرد؟ در اينجا، فتاوا و سخنراني‌هاي او نه جملاتي 
ايســتا كه كنش‌هايي زباني در پيوند با بيدارگري امت 

اسلامي در برابر استعمار نوين خوانده مي‌شوند. 
۳- لايه هويتي ـ تمدني: اين لايه، افق نهايي پژوهش 
است. در اين ساحت، كنشــگري زنجاني نه به مثابه يك 
رويداد سياســي گذرا، بل به‌مثابه تلاشي براي بازسازي 
خودآگاهي تمدني مسلمانان در برابر تهاجم بيگانه تحليل 
مي‌شود. از اين منظر، فلســطين زنجاني، ميدان آزمون 
صدق ادعاي وحدت اسلامي و نقطه عزيمتي براي بازيابي 

جايگاه امت در نظم نوين جهاني است. 
بدين‌ســان، اين نوشــتار درصدد اســت تا بــا عبور از 
توصيف‌هاي سطحي، نشــان دهد چگونه آيت‌الله شيخ 
عبدالكريم زنجاني با تكيه بر سنت فقهي، فلسطين را به 
هسته سخت پروژه تمدني خود بدل كرد؛ پروژه‌اي كه در 
آن »فلسطين« نه فقط يك جغرافيا براي دفاع، بلكه مكاني 

براي احياي هويت گمشده اسلامي در قرن بيستم بود. 
  لايه فني- تاريخي: فقيهي در تل‌آويو و قدس

در انديشه شيخ عبدالكريم زنجاني، فلسطين را نمي‌توان 
بحراني منفرد و جدا از تحولات سياســي جهان اســام 
دانست. اين مسئله، يكي از فشرده‌ترين نمودهاي فروپاشي 
نظم سياسي و تمدني جهان اسلام در سده بيستم است. 
زنجاني مســئله فلســطين را در پيوند با مجموعه‌اي از 
تحولات بنيادين بررسي مي‌كند؛ تحولاتي كه پس از جنگ 
جهاني اول، با فروپاشي سازوكارهاي كلان وحدت‌بخش، 
ترسيم مرزهاي جديد و شكل‌گيري پروژه‌هاي استعماري، 
مسير تازه‌اي از مداخله خارجي و تجزيه دروني را در منطقه 
رقم زدند. از اين منظر، اشغال فلسطين صرفاً يك رخداد 
سياسي يا جابه‌جايي در مالكيت نقطه‌اي از جهان اسلام 
نيســت، بلكه صورت عيني بحراني تاريخي است كه در 
آن، ضعف ساختاري مســلمانان و مهندسي استعماري 
جغرافياي اسلامي، به يكديگر پيوند مي‌خورند. بر همين 
اساس، زنجاني اشــغال فلســطين را تنها نتيجه قدرت 

و برنامه‌ريــزي نيروهاي مهاجم نمي‌دانــد، بلكه آن را با 
وضعيت دروني جهان اســام نيز مرتبط مي‌كند. در اين 
تلقي، پراكندگي سياســي و مذهبي مسلمانان و فقدان 
اراده‌اي مشترك، زمينه را براي نفوذ قدرت‌هاي بيروني و 
تثبيت سلطه فراهم كرده است. بنابراين، تاريخ فلسطين در 
نگاه او فقط تاريخ از دست رفتن يك سرزمين نيست؛ بلكه 
تاريخ آشكارشدن بحران اقتدار اسلامي است. فلسطين در 
اين چارچوب، به نشانه‌اي از ناتواني امت در دفاع از قلمرو، 
هويت و منافع مشترك خود تبديل مي‌شود؛ نشانه‌اي كه 
ضرورت بازانديشي در مفهوم وحدت و بازسازي مناسبات 

ميان جوامع اسلامي را برجسته مي‌كند. 
نقطه مهم در لايه فني- تاريخي ماجرا، اين است كه اين 
نگاه در ســطح »ذهن« باقي نمي‌ماند و در لحظه‌هايي 
از تاريخ، به »كنش ميداني« و خطاب مســتقيم تبديل 
مي‌شود؛ جايي كه فقيه، مخاطب را نه در كلاس درس، 
بلكه در متن بحران فرا مي‌خواند. يكي از روشــن‌ترين 
نمونه‌ها، خطابه‌اي اســت كه در فضاي مسجدالاقصي 
ايراد مي‌شود؛ خطابه‌اي كه هم نشان حضور او در كانون 
بحران است و هم گواهي از زبان بسيج‌گر او براي تبديل 
مسئله فلسطين به مسئله عمومي امت:»‌اي مردم عرب،‌ 
اي مسلمانان! از ياد نبريد شيطان بذرهاي خود را در اين 
سرزمين مقدس كاشت و بر آن شد كه آنها را بپروراند تا 
آنگاه كه ميوه‌هاي مسمومش برسد و چون چيزي گلوگير، 
نفس را ببندد. آري، جنگ شما با چنين مصيبتي بزرگ 
است.‌اي مردم عرب و‌ اي مســلمانان! امروز دولت‌هايي 
كه بر جهان ســيطره دارند، دندان تيز كرده‌اند و مقاصد 
پليدشان را آشكارا پيش مي‌برند و ديگر اميدي به عدالت 
و انصاف آنان باقي نمانده است. شــما نيز براي زندگي و 
بقاي خويش، راهي نداريد جز اتفاق و همبســتگي در 
دفاع از سرزمين مقدس‌تان... .« )زركلي، 1989، ج4، ص 
71(. پس از اين سخنراني، او خطابه را از سطح هشدار به 
سطح »الزام سياسي ـ ديني« ارتقا مي‌دهد و از دولت‌ها 
و نيروهاي اجتماعي مي‌خواهد تا فلسطين را در اولويت 
عملي قرار دهند، آن را به مسئله‌اي فراگير تبديل كنند و 
موج آگاهي را در پهنه جهان اسلام منتشر سازند؛ لحني 
كه نشان مي‌دهد فلسطين براي او نه يك سوژه حاشيه‌اي، 

بلكه معيار سنجش حيات و مرگ همبستگي اسلامي 
است:»بر دولت‌هاي عربي و اسلامي است كه مسئله 
فلسطين را در عالي‌ترين مرتبه اهميت قرار دهند و 
در جهت برانداختن رژيم صهيونيستي، تدابيري مؤثر 
اتخاذ كنند. همچنين لازم است نداي مردم فلسطين 
در همه روزنامه‌ها و رســانه‌هاي جهاني منتشــر و 
منعكس شــود...« )زركلي، 1989، ج4، ص 71(. از 
نظر فني- تاريخي، اهميت اين دو شاهد تاريخي در 
آن است كه »ميدان كنش« و »سطح مخاطب« را 
به‌وضوح ثبت مي‌كنند: نخست، مخاطب عام عرب و 
مسلمان و تكيه بر زبان هشدار و بسيج؛ دوم، مخاطب 
نهادي و دولتي و صورت‌بندي مطالبه در قالب الزام 
و اولويت‌گذاري. بنابراين، اين خطابه فقط يك متن 
خطابي نيست؛ يك »سند موقعيت« است كه نشان 
مي‌دهد چگونه زنجاني مسئله فلسطين را از سطح 
تحليل تاريخي به ســطح كنش اجتماعي منتقل 
مي‌كند و از آن، گره‌گاه وحدت و بقاي امت مي‌سازد. 

  لايه گفتماني: فتوا و خطابه به‌عنوان سلاح
در ساحت گفتماني، شيخ عبدالكريم زنجاني ميان 
دو مفهوم »وحدت اســامي« و »جهاد با غاصبان«، 
پيوندي ديالكتيكي و ناگسســتني برقرار مي‌كند. 
تحليل منظومه فكري او نشان مي‌دهد؛ وي »جهاد« 
را نه يك واكنش هيجاني و مقطعي، بلكه راهبردي 
مستمر و ريشه‌دار مي‌داند كه تنها در بستر »تقريب 
مذاهب« به مشــروعيت و كارآمدي تمدني دست 
مي‌يابد. از اين منظر، فلسطين براي زنجاني بيش از 
آنكه يك جغرافيا باشد، آزمون صدق وحدت عملي 
است. او با خوانشي آسيب‌شناسانه استدلال مي‌كند 
كه تا زماني كه گسســت‌هاي فرقه‌اي بر پيوندهاي 
اصيل امت سايه افكنده‌اند، هرگونه مقاومت در برابر 
استعمار، در نهايت به نفاق و شكست منتهي خواهد 
شد. بر اين اساس، در دستگاه فكري او، تحقق وحدت، 
مقدمه‌اي واجب و ضروري بر پيروزي جهاد قلمداد 
مي‌شود. زنجاني با تأكيد بر اينكه دفاع از سرزمين‌هاي 
اشغالي، تكليفي شــرعي و متوجه آحاد مسلمانان 
است، مي‌كوشد مفهوم جهاد را از حصار قرائت‌هاي 
محدود فرقــه‌اي خارج كــرده و آن را به يك ميثاق 
فراگير اسلامي بدل سازد؛ ميثاقي كه فراتر از مرزهاي 
مذهبي، همه پيروان مذاهب را در صف واحدي براي 
دفاع از قدس و كرامت امت اسلامي متحد مي‌كند. 
در اين لايه، ما با »زبان ويژه« زنجاني روبه‌رو هستيم؛ 
زباني كه فلسطين را نه در قالب مرثيه‌سرايي، بلكه در 
قالب حماسه بيداري روايت مي‌كند. تحليل فتاوا و 
خطابه‌هاي او نشان مي‌دهد وي با تكيه بر دو كليدواژه 
محوري »وحدت عملي« و »مقاومت مشروع«، درپي 
صورت‌بندي يك گفتمان تهاجمي عليه بنيان‌هاي 
استعمار است. اوج اين گفتمان تهاجمي را مي‌توان 
در كنش متهورانه او در تل‌آويو بازشناخت. حضور يك 
روحاني شيعه در قلب كانون قدرت رژيم صهيونيستي 
و ايراد سخنراني در برابر جمعي از صهيونيست‌ها و 
بزرگان مذهبي آنان، نشان‌دهنده گذار از لايه دفاعي 
به لايه تهاجم نمادين اســت. زنجاني در آنجا، نه با 
زبان سازش، بلكه با بياني هشداردهنده، صهيونيسم 
را مخاطــب قــرار داده و خطاب به دولــت و مردم 
اسرائيل چنين نهيب مي‌زند:»اي صهيونيست‌هاي 
استعمارگر! در اين روزگار كه آتش وطن‌دوستي در 
هر سو زبانه مي‌كشد و نبض حيات دولت‌ها در تپش 
است، شما التهاب جان‌هايي را كه براي برانگيختن 
حماسه‌هاي قومي بي‌تاب‌اند، دوچندان مي‌كنيد.‌اي 
صهيونيســت‌ها! شــما كه برخلاف منطق حاكم بر 
جغرافياي جهان در اين ســرزمين جاي گرفته‌ايد، 
مي‌بينم چگونه ساز رؤياهاي آشفته ميهن يهودي را 
مي‌نوازيد...« )زركلي، 1989، ج4، ص 73(. اين حضور 
در قلب قلمرو دشــمن، از يك »فرد«، يك »امت« 
مي‌سازد؛ كنشي كه تداعي‌گر مأموريت تاريخي امام 
علي)ع( در مكه و تلاوت آيات ســوره برائت در ميان 
مشركان است. او با اين كار، موجي از هيبت و عظمت 
اسلامي را در ميان اشغالگران ايجاد كرد؛ تا آنجا كه 

حتي بزرگان آنان در برابرش تواضع كردند. 
در نگاه زنجاني، صهيونيســم نه يك پديده مذهبي 
منفرد، بلكه محصول مستقيم طراحي‌هاي پيچيده 
استعماري براي تضعيف پيكره جهان اسلام است. 
او با پيوند زدن سرنوشت فلسطين به عزت و اقتدار 
اسلامي، تلاش مي‌كند اين مبارزه را از يك درگيري 
محدود قومي يا عربي، به يك مجاهدت كلان تمدني 
ارتقا دهد. او در آثار و مكتوبات تقريبي خود، بر اين 
نكته پاي مي‌فشــارد كه براي بازپس‌گيري قدس و 
بازيابي قدرت جمعي، نخســت بايد غبار كينه‌هاي 
مذهبي و تنفرات تاريخــي را از چهره امت زدود. در 
واقع، »فتوا« در منظومه فكري زنجاني، صرفاً يك ابزار 
فقهي براي تبيين حكم شرعي نيست، بلكه به‌مثابه 
حلقه وصلي عمل مي‌كند كه »نظريه وحدت« را به 
»عمل سياسي« در ميدان فلسطين پيوند مي‌زند. 
زنجاني با فتاواي خود، ميدان فلسطين را به صحنه 
تجلي اقتدار فقه شيعه در دفاع از حريم اسلام بدل 
كرد و نشان داد؛ چگونه مي‌توان از ظرفيت‌هاي پوياي 
دين براي مقابله با پروژه‌هاي نوين اشغال و استعمار 
بهره جست. بدين‌سان، گفتمان او را بايد تلاشي براي 
احياي سوژه مسلمان در برابر هجوم همه‌جانبه غرب 
دانست؛ تلاشــي كه در آن، كلمه و فتوا به سلاحي 

كارآمد در قلب نبرد تبديل مي‌شوند. 
  لايه هويتي ـ تمدني: فلسطين، پيشران 

تمدن نوين اسلامي
در لايه نهايي و تمدني، فلسطين براي زنجاني ديگر 
نه يك موضوع براي كنش كه بــه كاتاليزوري براي 
بازشناسي هويت اسلامي بدل مي‌شود. در اين سطح، 
مسئله فلسطين از ســاحت جغرافيا فراتر رفته و به 
آيینه هويت مســلمانان تبديل مي‌شود. در منطق 
زنجاني، مواجهه با صهيونيســم، لحظه فوران يك 
پرسش بنيادين اســت: امت اسلامي كيست؟ و چه 
جايگاهي در تاريخ دارد؟ او معتقد است كه مسلمانان 
بايد درك خود را از امت بازتعريف كنند؛ امتي كه نه 
بر مبناي مرزهاي قراردادي اســتعمار، بلكه بر پايه 
عقيده مشترك و سرنوشــت واحد شكل مي‌گيرد. 

در اينجا، وحدت از يك ابزار استراتژيك براي جهاد ـ 
كه در لايه گفتماني ديديم ـ به هويت بنيادين امت 
ارتقا مي‌يابد؛ به اين معنا كه بدون تحقق اين هويت 
فراگير، اساســاً عامليت تاريخي مسلمانان ناممكن 
است. اين نگاه تمدني، در واقع ريشه همان كنش‌هاي 
نمادين زنجاني است. وقتي او در قلب كانون قدرت 
رژيم صهيونيســتي در تل‌آويو، قاطعانه پيشــنهاد 
ميانجي‌گري بــراي پذيرش موجوديــت آنان را رد 
مي‌كند و با صراحتي تمام اعلام مي‌دارد:»اعتقاد من 
بر اين است كه اعراب و جريان‌هاي بيدار عربي، هرگز 
فريب سخنان شــما را نخواهند خورد...« )زركلي، 
1989، ج4، ص74(، عملًا در حال ترسيم مرزهاي 
هويتي تمدن اسلامي است. اين نه گفتن قاطعانه، 
فراتر از يك مخالفت سياسي، پاسداري از مرزهاي 
تمدني در برابر هضم‌شــدن در نظم استعماري بود. 
از اين منظر، دفاع از فلسطين نه يك كنش جانبي، 
بلكه بازگشت به خويشتن تمدني است. او مي‌داند 
كه بدون گــذار از تعصبات خرد و رســيدن به اين 
هويت فراگير اسلامي، توان تمدني جهان اسلام براي 
بازپس‌گيري هويت خود )كه نماد آن قدس است( 

فراهم نخواهد شد. 
در افق مفهومي زنجاني، فلسطين يك پروژه تمدني 
است. براي او، قدس مركز ثقلي بود كه مي‌توانست 
پاره‌هاي تن جهان اســام را به هم بدوزد و به آنان 
معناي واحدي ببخشد. از اين منظر، در دستگاه فكري 
او، هويت مسلمان معاصر در گرو واكنشي است كه به 
مسئله فلسطين نشان مي‌دهند؛ چراكه در منطق او، 
تداوم ناتواني امت در انسجام برابر اين اشغالگري، به 
منزله گسست پيوند با هويت تمدني‌ آن در برابر غرب 
است. زنجاني با نگاهي كلان‌نگر، فلسطين را پيشراني 
براي احياي قدرت از دست‌رفته اسلام مي‌ديد. او در 
سفرهاي خود ـ چه در مصر و چه در قلب فلسطين 
ـ همواره بر اين نكته پاي مي‌فشــرد كه راه رهايي از 
سيطره بيگانگان، بازگشــت به ريشه‌هاي هويتي و 
پرهيز از تعصبات مذهبي است. اين لايه هويتي، همان 
عنصري است كه انديشه او را پس از دهه‌ها همچنان 
زنده و راهبردي نگاه داشته است؛ چراكه او فلسطين 
را به مثابه »نخ تسبيح« تمدن اسلامي مي‌دانست كه 
گسستن آن، به معناي فروپاشي هويت جمعي امت 
است. بر اين اساس، فلسطين در پايان اين واكاوي، 
نه يك »مسئله سرزميني« كه عرصه اثبات عامليت 
تاريخي مسلمانان است؛ جايي كه جهان اسلام بايد 
ثابت كند آيا هنوز به عنوان يــك امت واحد، داراي 

اقتدار تمدني است يا خير؟
  در امتداد نگاه، بازخواني رسالت فقيه در 

نظم نوين جهاني 
بازخواني كنشگري آيت‌الله شيخ عبدالكريم زنجاني 
در مسئله فلســطين، نشــان داد او فقيهي فراتر از 
زمانه خويش بود كه با تركيب ســه ساحت »حضور 
ميداني )فني- تاريخي(«، »توليد معنا )گفتماني(« 
و »آرمان‌گرايي راهبردي )هويتي- تمدني(«، الگويي 
درخور از يك عالم مجاهــد را ارائه داد. در لايه فني، 
كنش‌هــاي او فراتر از يك موضع‌گيــري نظري، به 
معناي حضور فيزيكي و تأثيرگذاري مســتقيم در 
قلب بحران بود. در لايه گفتماني، فتاوا و خطابه‌هاي 
او، فلسطين را از يك نزاع منطقه‌اي به ميدان وحدت 

عملي ارتقا داد.  
انديشــه زنجاني در جهان معاصر، نــه يك مطالعه 
تاريخي صرف، بلكه يك نقشه راه راهبردي براي فهم 
مسئله فلسطين است. بازخواني او، فلسطين را از يك 
موضوع واكنشي و احساسي به يك مسئله تحليلي و 
راهبردي ارتقا مي‌دهد. در دوراني كه فلسطين اغلب 
در حد محكوميت‌هاي اخلاقي يا هيجانات رسانه‌اي 
تقليل مي‌يابد، نگاه زنجاني به ما مي‌آموزد كه اشغال، 
صرفاً محصول قدرت برتر دشمن نيست، بلكه همواره 
با گسســت‌هاي دروني امت و فقــدان اراده جمعي 
پيوند دارد. از اين‌رو بازخواني وي، به جاي مسئوليت 
حل بحران را از شــانه بر دوش ديگران افكندن، به 
سمت اصلاح ســاختاري جهان اسلام تغيير جهت 
مي‌دهد. كاركــرد ديگر انديشــه زنجاني در جهان 
امروز، گذار از »سياســت هويت‌گراي محدود« به 
»كنشگري فرامذهبي و امت‌محور« است. در شرايطي 
كه برخي جريان‌ها در جهان اســام مي‌كوشند تا 
مسئله فلســطين را در مرزهاي ناسيوناليسم قومي 
يا مذهب‌گرايي فرقه‌اي محصور كنند، نگاه زنجاني 
همچون يك پادزهر عمل مي‌كند. او با بركشــيدن 
فلسطين به سطح يك موضوع كلان اسلامي، دفاع 
از آن را از حصار مرزبندي‌هاي خُرد بيرون مي‌آورد 
و به عرصه‌اي براي آزمون همبســتگي فراگير بدل 
مي‌ســازد. اين رويكرد، در فضاي سياســي امروز، 
فلسطين را به شاخص تشــخيص دوست از دشمن 
تبديل مي‌كند؛ چراكه هر كنش سياسي كه به تفرقه 
در صف مقاومت دامن بزند، در منطق زنجاني، به نفع 

اشغالگر عمل مي‌كند. 
  كلام آخر

در نهايت، انديشه آيت الله شيخ عبدالكريم زنجاني به 
مسئله مقاومت در فلسطين، عمق تمدني مي‌بخشد. 
بازخواني كنشگري او در قلب تل‌آويو، به ما گوشزد 
مي‌كنــد، عامليت تاريخي مســلمانان، تنها زماني 
احيا مي‌شود كه آنان از جايگاه يك »سوژه منفعل« 
به »ســوژه فعال تمدني« گذار كنند. فلسطين در 
انديشه زنجاني، نه يك ســرزمين از دست‌رفته كه 
ميدان بازيابي عامليت تاريخي امت است؛ جايي كه 
در آن ايســتادگي در برابر هژموني غرب، به معناي 
بازپس‌گيري حق تعريف خويــش در نظم جهاني 
است. بدين‌ســان زنجاني با پيوند زدن فلسطين به 
»عزت تمدني«، راهبردي را پيش رو مي‌گذارد كه در 
آن، نبرد امروز بيش از آنكه مصافي براي خاك باشد، 
جنگي براي حفظ هويت و احياي قدرت جمعي اسلام 

در برابر پروژه‌هاي نوين سلطه است. 
منبع: 

ـ زركلي، خيرالدين )1989(، الأعلام قاموس تراجم 
لأشهر الرجال و النســاء من العرب و المستعربين و 

المستشرقين، بيروت: دار العلم للملايين. 

انديشه آيت‌الله شــيخ عبدالكريم 
زنجاني به مقاومت در فلسطين، عمق 
تمدني مي‌بخشد. بازخواني كنشگري 
او در قلب تل‌آويو، به ما گوشزد مي‌كند 
كه عامليت تاريخي مسلمانان، تنها 
زماني احيا مي‌شود كه آنان از جايگاه 
يك سوژه منفعل به سوژه فعال تمدني 
گذر كنند. فلســطين در فكر وي، نه 
يك سرزمين از دست‌رفته كه ميدان 
بازيابي عامليت تاريخي امت اســت؛ 
جايي كه در آن ايســتادگي در برابر 
هژموني غرب، به معناي بازپس‌گيري 
حق تعريف خويش در نظم جهاني است

  آيت‌الله العظمي حاج شيخ عبدالكريم زنجاني

او مخاطب را نه در كلاس درس، بلكه در 
متن بحران فرامي‌خواند. روشن‌ترين 
نمونه‌ اين رويكرد، خطابه‌اي اســت 
كه در مســجدالاقصي ايراد مي‌كند؛ 
نطقي كه هم حضور او در كانون بحران 
را نشــان مي‌دهد و هم گواهي از زبان 
بســيج‌گر او براي تبديل فلسطين به 
مسئله عمومي امت اسلامي است:»‌اي 
مردم، از ياد نبريد شــيطان بذرهاي 
خود را در اين سرزمين مقدس كاشت 
و مي‌خواهد آنها را بپروراند. آري، جنگ 
شما با چنين مصيبت بزرگي است... .«
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